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 یزھره غور

  ٢٠٢۴ می ٢٩
 

  : سيلاب غورۀبازماند
 مگريه می کرد]زده[، ولی من فقط چيغ "نجاتم بدھيد"صدا می زدند، 

 
ابرھای تيره و تاريک آسمان روستا را فرا گرفته  .تازه از مدرسه به خانه رسيده بودم .د عصر بوۀدقيق ٣٠ و ۵ساعت 

 .دختران و کودکان روستا وحشت انداخته بودو غرش ھوا و رعد و برق شديد در بين 

ين کردم تا از غرش ھوا و ئھا را پا  پنجره ۀپرد. دو خواھر کوچکم که در بيرون از خانه بودند را گرفته به اتاق رفتيم

خورديم و خواھران  ھر بار رعد و برق از جای خود تکان می با صدای تلويزيون بلند بود ولی  .رعد و برق نترسند

 .گرفتند کردند و مرا محکم می کوچکم گريه می

ِکمی بعدتر، باران شديد باريدن گرفت و آب از نودان بام سال سن دارد گفت  ۶٨ مادربزرگم که حدود. آمد می مثل دريا َ

کم زياد   ما کمۀ کنار خانۀاز پنجره بيرون را نگاه کردم، متوجه شدم که آب درياچ. تا ھنوز چنين بارانی را نديده است

شان را با آوردن سنگ و خاک  ۀياچه بودند تلاش داشتند تا کنار ديوار و دروازی که در نزديکی درئھا ھمسايه. شد می

 .محکم کنند

پدر، مادر و مادربزرگم را ديدم که وسايل با ارزش . ببينم را توانستم نور چراغ دستی تنھا می. تر شده بود ھوا تاريک

گيرد، شايد  بزرگم گفت بعضی وسايل را میترسيدم و پرسيدم چی شده است؟ مادر. کنند خانه را جمع کرده بيرون می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

توانستم رھا  نمی و دوست داشتم بيش از ھرچيز ھايم را در تمام خانه کتاب. ھايم را گرفتم من ھم رفتم کتاب. سيل بيايد

 .کنم

چيغ بارگی صدای   شب بود که به يکۀدقيق ۴٠ و ٧ ساعت. دوباره به اتاق رفتيم و مادرم غذای شب را آماده کرده بود

سيل .  حويلی رسانديمۀھمه از سر دسترخوان پريديم تا خود را به درواز. »سيل ھمه را برد«: ھا بلند شد  ھمسايه

 وسايلی که بيرون کرده بوديم و يا در داخل خانه بود را ۀ ما را زير گرفت و با يک چشم به ھم زدن ھمۀوحشتناک خان

 .ھا دويديم ھمه به طرف تپه .ُبرد

ام کرده  زده صدای وحشتناک سيل حيرت.  بوديم سالان، ھمه در حال بالارفتن روی تپه  کودکان، بيماران و کھنزنان،

در حال بالا رفتن بوديم که . نفس شده بودم و آب دھانم خشکيده بود دست و پاھايم حرکتی نداشت، خسته و کم. بود

 .ديگر توان رفتن نبوددر جا نشستم و . » ما را آب بردۀخان«: خواھرم صدا کرد

ھمه در سيل غرق شده بودند و در ھمين لحظه صداھای عجيب از . شد ای ديده نمی آب چنان بالا آمده بود که ھيچ خانه

کمک، کمک، مردم تناب را بياريد « گفت ، ديگری می»نجاتم بدھيد«گفت  آمد که يکی می داخل سيلاب به گوشم می

زنان و کودکان ھمه گريه . زده کرده بود ھای روستا وحشت سان و فرو ريختن خانهصدای حيوان و ان. »نجات دھيد مرا

 .کردند می

. ای ھا را نجات دھند، اما سيل نه تنابی گذاشته بود و نه خانه ُبرده رفتند تا سيل مردان و پسران جوان به سمت سيلاب می

ی که سيل ئھا گاھی خودم را جای آن آدم.  ترسيده بودمزياد. آمد ھا به گوشم می خواستن آدم ھای دور صدای کمک تا فاصله

که برای نجات ديگران کاری کرده نتوانستم  از اين. کرديم گريه می ما فقط .دادم که چه وحشتناک است برده قرار می

 .عذاب وجدان داشتم

کردم  ھر چه میخود  ِسرد و تر ھای من با لباس. ھوا سرد شده بود. ھيچ کس نخوابيد. تپه صبح شد شب بالای

ی را ديدم که در يک شب به ئصبح که آب کم شده بود و ھوا ھم روشن، روستا .را بگيرم بدنم ۀتوانستم جلو لرز نمی

آثاری از  ھيچ .ويرانه مبدل شده و زمانی که به خانه رفتيم ديدم که ھيچ چيزی نمانده و ھمه را سيل برده است

 .ردان بوديمنمانده بود و ھمه ناراحت و سرگ ھا خانه

تر از يک ھفته  بيش.  قوم و خويش خود رفتيمۀتر شد و چيزی از وسايل خانه دستگير ما نشد به خان وقتی ھوا گرم

علاوه بر  .نانيم آب و بی و سرپناه سرنوشت، بی بی جا که بيرون شويم، ديگر از آن .ھستيم آنان ۀشود که ما در خان می

شنوم، کابوس  ھا را می برده خواستن سيل بينم، صداھای عجيب و کمک تناک میھای وحش کابوس ھر شب پناھی، بی

خلاصه ھر شب مرگ را . شوم کند و خودم غرق می برد، خواھرم را غرق می بينم که سيل خودم و خواھرانم را می می

گيرد و مادرم  فرا میآب و عرق بدنم را . شوم، وضعيتم ھيچ خوب نيست می بيدار زمانی که از خواب. بينم در خواب می

زنم و  آيد و نا گھان چيغ می شوم آن شب و وحشت سيلاب در نظرم می حالا حتا روزھا که تنھا می. بينم را بالای سرم می

  .کنم گريه می

***** 

 .ھای غور ويران کردباش را سيلاه ساله است که خان٢٢اين روايت زھره *
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